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از یادبردن سرچشمه ها

قصه، همان قصه دیرین بود. چشــمان پرمهر  �
مادران مــان، خیــس از اشــک و پــردرد از تکرار 
بی وقفه  انــدوه، راه غربــت را در پیــش گرفتند. 
پرنده با اشــاره نســیم نمی رقصیــد. گفتیم: بلبل 
بی عقــاب  آســمان  بهاران بــودن،  نغمه خــوان 
می طلبــد. غافل از اینکه نیــش زهرآگین مارهای 
افعــی در گل برگ هــای ریخته در اطــراف  باغ و 
مزارع مــان، پاهــای برهنه مــان را نشــانه گرفته 
بودنــد! مــا در تور بی رحــم شــکارچیان، به دام 
افتاده بودیم و ســرب داغ به چرخش در آمده ای، 
دو بــال پرواز ما را خون آلــود و زخمی کرده بود. 
بیگانه هــا و خودی هایی که بوی عشــق و لالایی 
خانــه را از یاد برده بودند، تلاش می کردند گهواره  
شــادی بخش زندگی مــان را، زمین مــان را، بوی 
کاهگل کوچه هایمان را  و بازی کودکی و رؤیاهای 
معصوم مان را به تصــرف خود در آورند. وطن ما 
زیبا بــود: هر کجا می رفتیم، رؤیــای بهاری مان از 
خورشــید پرنور آسمان، گل سرخ هدیه می گرفت. 
آب کوه ســاران مان شــیرین بود، جــان می داد که 
چای درست کرد و رفع خستگی کرد. درختان مان 
بلند بودند و  به آدم سخاوت و بزرگی می دادند. 

بــر دامنه هــای معرفت مــان، بــاران صاعقه 
نمــی آورد تــا چوپان را بترســاند و گله هــا را رم 
بدهــد. اما ما محکوم به غربت بودیم، محکوم به 
دل کندن و هجرت بودیم. به ســوی شــما آمدیم 
و هیچ نمی دانســتیم چه چیــز، چه مردمی و چه 
خاکی چشــم به راه مان اســت. به اینجا رسیدیم. 
صمیمــی بودید، انســان بودیــد و مانند خودمان 
ســاده و بی ریا و بامهر بودید. ۴۰سال ماندیم. شما 
بودید کــه پناه مان دادید تا رد پــای رودخانه را تا 
دریــا دنبال کنیم و آواز بخوانیــم. ما را پناه دادید، 
تا بــر بلندای ابدیت، روح عشــق و ایمــان را بار 
دیگر در آشــیان خود ببینیم. ما «در خانه  ی برادر 
بودیم.»۱ در خانه  شما.  گریه  کردیم برای دوری از 
وطن، گریه کردیم برای دوری از کوه ســاران سفید 
و جنگل های سرسبز؛ اما هرگز از شما دور نبودیم. 
در جنگ تحمیلی کنار شــما، برای دین مان، برای 
دفاع از آرمان های عشق و ایمان و برای وطنی که 
دیگر وطن خودمان بــود، جنگیدیم و هنگامی که 
رویِ ســیم های خاردار درد می کشیدیم و خون از 
تمام بدنمان جاری بود، با افتخار و از صمیم قلب 
فریاد برآوردیم: «خدایا شــهادتمان را برســان»۲ 
و لبخنــد زدیم؛ چراکه خورشــید را دیدیم که ما و 

برادرهایمان را همراه هم به آسمان می برد. 

مــردم عزیز ایــران! این دل نوشــته خطاب به 
شماســت. شــما ما را پناه دادید و ما هم در طول 
این ســال ها و در تمام مسیر در کنارتان و برادرتان 
بوده ایــم و هرگز نمک نشــناس نبوده و نیســتیم. 
آنچــه  بین ما و شــما جدایی می انــدازد و آتش 
می افکند، از یک سوی رسانه ها و عوامل دشمنان 
اســت؛ همان دشــمنان مشــترکی که اگــر اینجا 
افغان هراسی را در اذهان عمومی تلقین می کنند، 
آنجا موج هایی از ایران هراسی به راه انداخته اند. 
آری او دشــمن است و جز این هم توقع نمی رود؛ 
اما متأســفانه با آه و درد ایــن را هم باید گفت که 
آنچه بیشــتر قلب را به درد می آورد و می رنجاند، 
آنجاســت که خودی ها هم قصــور و تقصیرهایی 

داشته اند و دارند. 
رسانه ها و عوامل خودی نیز بعضا همان راهی 
را رفته انــد که دشــمن در آن راه گام بر می دارد. 
تصاویــر و ذهنیت هایــی را اشــاعه می دهند که 
روایــت همدلی دو کشــور را به داســتان نفرت و 
خشــونت تبدیل می کند  و بعضا از میان آنان که 
در عرصه های میانی و کلان دو کشور در رأس کار 
هستند و مســئولیتی چند برابر در تقویت همدلی 
دو کشور دارند، تصمیم هایی می گیرند، حرف هایی 
می زننــد و اقداماتی انجام می دهند که خواســته 
یا ناخواســته، دانسته یا نادانســته هم زبانی را به 
بی زبانی۳ تبدیل می کنند. مردم سخاوت مند و عزیز 
ایران! ما با خنده های شــما خندیدیم، با گریه های  
شما گریه کردیم، با شادی های شما شاد و در اندوه 
شما اندوهگین شدیم. ما در کنار شما دیگر غریب 
نبودیم؛ دیگر احســاس دل تنگی و غربت نداشتیم 
و نداریــم. مــا در روح و زبان خویشــاوند یکدیگر 
هستیم. مادرهای مان با عشقی که از یک روح و از 
یک زبان سرچشــمه می گیرد، برایمان لالایی نور و 
رؤیا خواندند و می خوانند. ما با سرنوشتی مشترک، 
در کنار سرچشمه هایی مشترک هستیم. چه کسی 
می تواند سرچشــمه  روح خویش، زبان خویش  و 

سرنوشت خویش را از یاد ببرد؟! 
پی نوشت ها: 

۱. «در خانه ی برادر» عنوان رســاله  دکترای آرش 
نصراصفهانی است که از سوی پژوهشگاه فرهنگ، 
هنر و ارتباطات چاپ و منتشــر شده  و موضوع آن 

مهاجران افغانستانی مقیم ایران است. 
۲. اشاره به شهید والامقام رجب علی غلامی. 

از  اثــری   عنــوان  بی زبانــی»  و  «هم زبانــی   .۳
محمدکاظم کاظمی است. 
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کارتون خواب

 اندکی آرامش

شــب گذشــته خواب بیمارســتانی را می دیدم 
که مأمــوران ثبت احوال در آن دفتر داشــتند و به 
هر نوزاد که متولد می شــد، در لحظه شناســنامه 
می دادنــد. حکایت عجیبی بود. اســم نوزاد و پدر 
را از مادر می پرســیدند و شناســنامه را به دستش 
می دادند. اگر به هر دلیلی پدر کودک وجود نداشت 
کــودک حاصل صیغه بود یا پدر، کــودک و مادر را 
تــرک کرده بود، همان جا شناســنامه را به نام مادر 
صــادر می کردند. مادر دغدغه  نان و آب نداشــت. 
هزینه های کودک هر ماه پرداخت می شــد. مادر و 

کودک در آرامش کامل با هم بودند.
هوای شهر آن چنان تمیز بود که اگر کسی سیگار 

آژیرها  می کرد، همه  روشن 
پیاده رو  به صدا در می آمد. 
همــه برای مــادر و کودک 
مهیا بود و مادران ساعت ها 
با کالسکه همراه کودک شان 
در رفت وآمد بودند. وسایل 
نقلیــه عمومی پلی ســیار 
داشت.  کالسکه  عبور  برای 
مدرســه  اتوبوس هــای 
داشتند.  تقدم  حق  همیشه 
مدرســه محیــط صمیمی 
و گرمــی بــود کــه معلم 
مهربان تــر می بــود و برای 

یادنگرفتن درس کســی را تحقیــر و تنبیه نمی کرد. 
اولین حرف الفبا عین بود و بعد شــین و قاف. فعل 
دوست داشتن را با صدای بلند سر صف همه صرف 

می کردند.
کتابخانه مدرسه پر از کتاب قصه بود و هفته ای 

چند زنگ به قصه خوانی اختصاص داشت.
در برنامه هــای تلویزیــون ارزش هــای زندگی 
آموزش داده می شــد و ســاعت ها والدین شــاهد 
فیلم ها و برنامه هایی در جهت فرزندپروری بودند. 
خبــری از تبلیغات چی توز و پفــک و خوراکی های 
بدون ارزش غذایی  نبود. حتی در فیلم ها غذاهایی 
خورده می شــد که برای ســلامتی کودکان مفیدند 
و لحــاظ می شــد که چاقــی از معضــلات اصلی 
کودکان قرن حاضر اســت و باید به فکر پیشگیری 
از آن بود. در مهدها خبری از شربت های خواب آور 
نبود. کودکان با رویکردهای جدید آموزشــی آشــنا 

مي شدند. 
مــادران شــاغل دغدغــه ای نداشــتند چــون 
کودکان شان می توانســتند تا پایان ساعت کاری در 
مهد و مدرســه بمانند. آنها یاور مادر شاغل بودند. 

زنگ هنر و ورزش اهمیت زیادی داشت. در مدارس 
هنرهای متفاوت از ســوی اهل فــن آموزش داده 
می شــد و هر دانش آموز طبق علاقه خود مهارت 
می آموخــت. حــرف از محفوظات نبــود. آموزش 
همکاری، هم فکری، مشــارکت و کار تیمی مد نظر 

بود. کودک لذت یادگیری را در مدرسه می چشید.
کــودک با بازی و ســرگرمی می آموخت. خبر از 
مافیای کنکــور نبود و هر کس بــا توجه به علاقه 
خود ادامه تحصیل می داد. هیچ کودکی در حسرت 
رفتن به مدرسه نبود. به دانش آموز مهارت زندگی 
و کارکــردن را یاد می دادند تا بعــد از دیپلم به کار 

مشغول شوند.
در  جنســیتی  تبعیــض   
میان نبود. والدین بیشــتر از 
ظاهر کــودک بــه تربیت او 
کودک  رشد  می اندیشــیدند. 
لحظــه به لحظــه، معجزه 
آفرینــش را بــرای والدیــن 
هویــدا می کرد و نیــازی به 
انتشار فیلم و عکس او نبود. 
وکلای کــودک در همــه جا 
حضور داشتند تا حق کودک 
تباه نشــود. تا مدافع رشــد 
و  باشــند  کودک  همه جانبه 
تصویب  کودک محور  قوانین 
و اجرا کنند. اســتفاده ابزاری از کودک ممنوع بود. 

عاملان کودک همسری مجرم شناخته می شدند.
خانواده هایی آماده بودند تا کودکان بی  پناه را در 
آغــوش بگیرند. هیچ کودکی بی خانمان نبود. هیچ 
کودکی مجرم شناخته نمی شد و کودک معارض با 

قانون در  پناه قانون رشد می کرد. 
در خــواب من هر کودکی رؤیــای خود را دنبال 
می کــرد و مجبور نبــود آرزوهای نــاکام والدین را 
دنبــال کند. هیچ کودکی مجبــور نبود به دلیل فقر 
در خیابان ها و کارگاه ها کار کند. هیچ کودکی طعم 
جنگ،  گرســنگی،  آوارگی و مهاجــرت اجباری را 
نچشــیده بود. هیچ کودکی مــورد تعرض و تجاوز 
قرار نگرفته بود. کار کودک بازی و شادی بود. نقطه 
آمال همه مــردم صلح بود. همه گوشــی ها قفل 
کودک داشــت. تصاویر و فیلم های مستهجن برای 
کودک سانســور می شــد. دیده بان کودکی همه جا 
بود و تابلوی «خشونت ممنوع» در معابر و اماکن و 

خانه ها نصب شده بود.
من خواب شهر دوستدار کودک را می دیدم ولی 

افسوس خواب من دیرپا نبود. 

 رؤیاي تابلوي «خشونت ممنوع» 

مهاجرت

 ایگور اسمیرنوف

 آکادمی

آقــاي دکتر صبح قبل از ســاعت هفت بر صندلي 
خود نشســته بود. همه ما بعد از او آمدیم؛ ۲۰، ۳۰ نفر 
متخصص و مسئولان بخش ها و انجمن هاي رشته هاي 
مختلف که قرار بود درمان چند بیماري در ســال هاي 
گذشــته را در ســطح کشــور ارزیابي و براي چند سال 
آینده برنامه ریزي کنیم. آقاي دکتر بســیار خوب جلسه 
را اداره کردند. لحن ایشان مثل کسي بود که قرار است 
تا چند سال آینده هم این پروژه را از نزدیک هدایت کند. 
دو، سه ساعتي بیشــتر از پایان جلسه نگذشته بود که 
خبر رسید ایشان از مســئولیت ریاست دانشگاه معاف 
و اســتاد دیگري به جاي ایشــان منصوب  شــده است. 
تصور نمي کنم خود ایشــان از این تصمیــم در آن روز 
اطلاع داشت که اگر داشت باید گفت مهارت ایشان در 
کتمان موضوع قابل ستایش است. هنوز هم بسیاري از 
ما حاضران آن جلســه در حیرتیم که چگونه مي توان 
رئیس یک دانشــگاه را با ســهولتي بیش از جابه جایي 
یک منشي مطب تغییر داد؟ آن هم  دانشگاهي شامل 
چندین دانشــکده و مؤسسه آموزشــي دانشگاهي که 
تنها دانشــگاه نیســت بلکه به نوعي مســئول درمان  
بخش مهمي از شــهر تهران با چند میلیون جمعیت 
هم هســت! حوزه هاي علمیــه مــا در دوران قدیم و 
دانشــگاه هاي سراســر دنیا همواره مؤسساتي قائم به 
ذات بوده اند و نه تنها اعتبار بســیاري از مؤسسات هم 
بر پایــه دانشگاه هاســت؛ بلکه جامعه هــم قائم به 
دانشــگاه است. بنابراین ستون محکم دانشگاه نیازمند 
ســاختار و چارت مدیریتي محکم، علمي و خودمحور 
است. از همین روست که سلسله مراتب دانشگاهي و 
ترتیب عزل و نصب مدیران آکادمي خود نشانه اي است 
قابل اطمینان از پختگي و درعین حال روزآمدي فرهنگي 

جوامــع. در همه جــاي دنیا ضوابط خدشــه ناپذیري 
براي این سلســله مراتب و این سیســتم عزل و نصب 
وجود دارد. ضوابط و معیارهایي که گاه دانشــگاه ها و 
بخش هاي آموزشــي را مجبور مي کند براي رعایت آن 
معیارها با وجود حضور تعداد قابل توجهي از استادان و 
مدیران فراخوان بین المللي انتشار دهند. تنها با رعایت 
چنین ضوابطي اســت که دانشــگاه مي تواند جوهره 
خود به عنوان یک مکتب و یک ســنت را تداوم بخشد. 
در بســته ترین جوامع به لحاظ سیاسي هم این ضوابط 
مانع دخالت بي رویه سیاســت در دانشــگاه مي شود و 
حداقلي از استقلال در اداره دانشگاه ها وجود دارد. در 
کشور ما علت این آشفتگي بیش از آنکه سیاسي باشد 
فرهنگي است. از سوي دیگر در صورت بروز هر مشکل 
مدیریتي هم عقل ســلیم حکم مي کند نحوه فعالیت 
مدیر مربوطه قبل از عزل مورد بررســي و پاســخ گویي 
قرار بگیرد. عزل ناگهاني هم رافع مســئولیت اســت و 
هم باعث محرومیت از بازخــورد خطاهاي احتمالي؛ 
به علاوه ممکن اســت تعداد بي شــماري از استادان و 
کارشناساني که وقت و انرژي خود را بر پایه نگرش هاي 
یک مدیریت خاص صرف کرده اند، تصور کنند تلاششان 
یکباره تبدیل به هیچ شده است و احساس سرخوردگي 
کنند. این بار اولي نیست که حقیر شاهد برنامه ریزي هاي 
پرطمطراقــي بــوده ام که بــا تعویض رئیــس ناگهان 
و به طور کامل به دســت فراموشــي ســپرده  شده اند. 
نگارنده به عنوان یک نســخه نویس یک لاقبا از بسیاري 
از اســرار و چم وخم امور بي اطلاعم و آشنایي چنداني 
هم با رئیس معزول ندارم. اتفاقا رئیس جدید اســتاد 
وارسته اي از دوســتان و همکاران نزدیک من است، از 
همین روســت که به خود اجازه مي دهم پیشنهاد کنم 
اولین دستور کار ایشان تدوین دستورالعملي براي عزل 
و نصب هاي دانشگاهي باشد؛ دستورالعملي برگرفته 
از مطالعــات و روندهــاي بین المللــي و البته تنظیم 
راهکارهایي که احتمال تخطي از آن دســتورالعمل را 

به حداقل مي رسانند. 

یک جابه جایي کوچک
 بابک زمانی

 رئیس انجمن سکته مغزي

 سفرنامه یک معلم -5

حضور مــا چهار نفــر در بورکینافاســو واقعه 
مهمــی تلقی می شــود. روز اول کار، رســانه های 
گروهی در محل کنفرانس حضــور دارند و فردای 
آن روز عکســی از ما چهار نفــر در روزنامه محلی 
چاپ می شــود. با خــود فکر می کنم لابــد بعد از 
دکتر ولایتی من تنها ایرانی هســتم که عکســم در 
روزنامه بورکینافاســو چاپ شــده اســت. با شوق  
وصف ناپذیری از همکاران ســندیکای بورکینافاسو 
می خواهیم نســخه ای از روزنامه را برای هر یک از 

ما نیز تهیه کنند.
هفته اول به معلمان مقطع دبســتان در شــهر 
بوبودیولاسو درس  می دهیم. تعداد شرکت کنندگان 
۷۰ نفر است و اکثرشان زن هستند. طرفه آنکه بیشتر 
معلمان، چه زن و چه مرد با موتورســیکلت به سر 
کار آمده انــد. علاقه مندان به یادگیــری ردیف های 

جلو را اشغال کرده اند و آنها 
کــه از ســر اجبار و چه بســا 
صرفا برای اخــذ گواهی نامه  
عقب  ردیف های  در  آمده اند، 

نشسته اند.
ســندیکای  خواســت  به 
معلمــان کانادا قرار اســت 
ســخنراني ای  درباره  برابری 
از  دهــم.  ارائــه  جنســیتی 

ایــن روی کتابی درباره تفاوت هــای نحوه تدریس 
ریاضیــات بــه دختران و به پســران آمــاده کرده 
بودم. مشتاقانه آماده عرضه دانسته های تئوری و 
عملی ام در این زمینه هســتم. اما متوجه می شوم  
برنامــه تغییر کرده اســت و به جای مــن، آندره، 
یکی از اســتادان بورکینافاســویی، مطلبی درباره 
برابری جنســیتی عرضه خواهد کــرد. کاش لااقل 
یک اســتاد زن برای ارائه این مهــم انتخاب کرده 
بودند. با بی میلی ســکان کشتی پرتلاطم  آموزش 

برابری جنســیتی را بــه آندره می ســپارم و خود 
به جمع شــرکت کننده های بی تفــاوت در آخرین 
ردیف ســالن می پیونــدم. مشــغول خواندن یک 
کتاب الکترونیکي درباره افســانه های فولکلوریک 
بورکینافاســو می شــوم. کتاب هدیــه ای  از طرف 

سندیکای کاناداست.
هنــوز چنددقیقه ای از شــروع ســخنراني آندره 
نگذشــته اســت که به دلیل جنب وجوش معلمان 
توجهم جلب می شود. شــور و هیجان آندره مسری 
اســت. بــه آنچــه می گویــد، ایمــان دارد و به نظر 
می رســد آرزویش دســتیابی به برابری جنسیتی در 
نظام آموزشــی وطنش اســت.  برگه هایی مرتبط با 
ســوژه مورد نظر را بین معلمان توزیع کرده، فرصت 
مطالعه و بحــث و گفت وگو در گروه های کوچک به 
آنها می دهد. من نیز در کلاس قدم می زنم و ســعی 
می کنــم بــدون اظهــار نظر 
فقط بــه مباحثــات معلمان 
بورکینافاسویی گوش دهم. اما 
گاه بیتاب شده و در گفت وگوها 
شــرکت می کنــم. درنهایــت 
از همــه می خواهــد   آنــدره 
آموخته ها و نظرات شان  را با 
جمع در میان بگذارند. جوانی 
بلند  جای  از  کت وشلوارپوش 
می شــود. بســیار عصبانی به نظر می رسد، تو گویی 
آماده دریدن است. روی ســخنش با زنان حاضر در 
سالن است. می غرد: در این نبرد تنهایید. از من و سایر 
مردان انتظار نداشته باشید به جای شما و برای شما 
بجنگیم. قدمی به ســویش برمــی دارم اما به  موقع 
زبان در می کشــم. قرار است من فقط شنونده باشم.  
کتــاب تدریس ریاضیات به دختران را به آندره هدیه 
می دهــم. درباره  آندره زود قضــاوت کرده بودم.  او 

شایسته تر از من است.  

برابرى جنسیتى

 دبستان فرانسوی ها

در تهــران به دنیا آمــده بــودم، اما پدرم در  �
اداره راه کار می کــرد و مدرســه را در رودســر 
آغــاز کــردم. کلاس دوم و ســوم را در رشــت و 
چهارم، پنجم و ششــم را به ناچــار در هرزه ویل 
که بالای منجیل قرار داشــت، خواندم. سال اول 
دبیرســتان را در منجیل و ســال هاي دوم و سوم 
را در رشــت در مدرســه زاهد گیلانی و سال های 
آخر را تا دیپلم در مدرســه محمدرضا پهلوی در 
رشت گذراندم. شــاگرد بدی هم نبودم اما قبول 
کنید با این همه ســرگردانی بالاخره در انستیتوي 
تکنولوژی رشت در رشــته راه و ساختمان قبول 
شــدم و پس از ۲۰ ســال با پذیرش در دانشکده 
هنرهــای دراماتیک به تهران برگشــتم. بگذارید 
بگویــم هرزه ویــل چگونــه جایی اســت و من 
سال های آخر ابتدایی خود را چگونه گذراندم که 
اشاره به آن می کنم. کلاس های دوم و سوم را در 
رشت به مدرسه رفتم و نیمه دوم کلاس سوم را 
در هرزه ویل گذراندم. این قضیه برای ســال های 
آخر دهه ۳۰ و ابتدای دهه ۴۰ شمســی اســت. 
هرزه ویل در حقیقت ییلاق منجیل است و از کوی 
کارمندان شــرکت سازنده سد ســفیدرود شروع 
می شود که بالاتر از رودبار در منجیل این سد زده 
شــده است. این را بگویم که شرکت فرانسوی که 
ســد را ساخته بود، به نام فاســر بود که در زمان 
ســاختنش کارمندان فاســر در هرزه ویل بودند و 
در حــال انتقال به نیروگاه ایرانــی و هنوز هم پر 
اســت از خانه هایی به ســبک آنها، یک ســینما، 
یک کلیســا و یک مدرسه شش کلاسه، زمین های 
بازی در اطراف مدرســه، فروشــگاه و... و ما که 
بچه هــای دوره انتقال بودیــم طبعا با تعداد کم 
و باور کنید جا برای پادرازکردن هم داشــتیم. این 
را هم بگویم که پدرم تازه به اســتخدام سازمان 
آب رشــت درآمده بود و این شد که بسیاری از ما 
خانواده های گیلانــی وارث این همه بودیم و این 
مسئله که جاهای دیگر هم مدرسه داشتند اما ما 
تا آن زمان مدرســه ای با آن حال و هوا نداشتیم. 

چون می شد پایمان را هم دراز کنیم.
درس خواندن در این مدرســه ســبب شادی 
همه بچه های هرزه ویل بود؛ مدرســه ای بزرگ با 
آموزگارانی که بیشترشان کارمندان سد بودند. ما 
در خانه هایی به سبک فرانسوی زندگی می کردیم 
و در مدرســه ای بزرگ که در هر کلاس دو نفر بر 
یك نیمکت می نشســتند. ما در آنجا زبان فرانسه 
می آموختیــم که البتــه من در دوره دبیرســتان 
انگلیســی آموختم و بــه مرور زبان فرانســه را 
فراموش کــردم. پیش از ما در آنجــا معلم ها و 
اهالی شرکت فرانسوی زندگی می کردند و ما هم 
تقریبــا در همان حال و هوا به ســر می بردیم. در 
ایام ویژه در جشــن های ویژه شرکت می کردیم و 
هــر درس یک معلم داشــت و بازی هایی خاص 
حیاط بزرگ آن مدرســه هم داشتیم. این بود که 
این دوره دبستان ما را ویژه کرده بود و تابستان ها 
زندگی مــان در دارســتان می گذشــت که ییلاق 
مادری ام بــود در رودبار و پیش از آمدن خانواده 
بــه ییلاق، من بــا پدربزرگم به آنجــا می رفتیم و 
داستان تابســتان های ما در آنجا داستان دیگری 

دارد که باید خواند و شنید.

 مدرسه اى که مى رفتیم

مــوج نــوی فرانســه در ســینما و ادبیــات  �
هفتاد و پنجمین شــماره مجله «سینما  و  ادبیات»، 
ویژه ســینماي فرانســه و کارگردان موج نوي آن 
فرانسوا تروفو اســت. «چهارصد ضربه»، «ژول و 
ژیم»، «آخرین متر» و... از آثار مهم اوســت که نزد 
مخاطبان ایراني بســیار آشناست. در این ویژه نامه 
نســبت ســینماي تروفو بــا موج نــو و همچنین 
فعالیت او به عنوان یکــي از مطرح ترین منتقدان 
کایه دو سینما بررسي شده است. «مه ۶۸ و سینما» 
یکي دیگر از عنوان هاي این شــماره مجله اســت.  
تعامل کارگــردان و فیلم نامه نویس در ســینماي 
ایران چگونه شــکل مي گیرد؟ امروزه دیدگاه هایي 
وجــود دارد که همواره ضعف ســینماي ایران را 
به فیلم نامه منتســب مي کند. کارگردان ها چطور 
مي توانند باعث تنزل یا ارتقای فیلم نامه در ساخت 
هنري یك فیلم شــوند؟ ادبیــات زنان؛ از دهه ۷۰ 
تــا دهــه ۹۰ در ایران چه مراحلــي را طي کرده و 
چه دســتاوردهایي داشته اســت. در این سال ها 
آپارتماني،  ادبیات آشپزخانه اي،  عنوان هایي چون 
محافظه کار به این آثار اطلاق شــده است، اما در 
طول مسیر پیموده شده، ادبیات زنان کجاي ادبیات 
ایران ایستاده اســت؟ گفت وگوي کایه دوسینما با 
امیر نادري در ســال ۲۰۱۶ را از دست ندهید. ژانر 
دادگاهي که یکي از محبوب ترین و دراماتیك ترین 
گونه هــاي ســینمایي اســت دســتمایه یکــي از 
پرونده هاي این شــماره مجله قرار گرفته اســت.  
ســینما و ادبیات کلــي مطالب خواندنــي در این 
شماره دارد. از جمله مطالب احمد اخوت درباره 
دلبســتگي هاي آرشــیوي و دو نامه منتشرنشده؛ 
یکي از ابوالحسن نجفي به صالح حسیني و دیگر 
نامه اي منتشرنشــده از غلامحســین ســاعدي به 

بدري لنکراني.

پیشخوان

 بهروز بقایى
 بازیگر و کارگردان

رضا عطایى

میترا امام 

آناهیتا عباس نژاد

 روزها

هر  دختری حق دارد
جمعــه ۱۹ مهر -۱۱ اکتبر- روز جهانی دختر بود. 
روز جهانی  دختر، اولین بار در ســال ۲۰۱۲ از ســوی 
سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. هدف از اعلام 
این روز «کمک به افزایش شــور و شــوق در سراسر 
جهان برای اهداف بهتر زندگی دختران» تعریف شده  
و قرار اســت «فرصتی  برای دختران فراهم شــود تا 
اهداف خود را دنبال و پتانســیل دروني شان را براي 
رســیدن به آنها شــکوفا کنند». در روزهاي گذشته 
سلبریتي ها و شخصیت هاي مشهور جهان در این باره 
سخنان مختلفي گفته اند و در مراسم هاي مختلفي 
شــرکت کرده اند مثلا میشل اوباما در برنامه اي که با 
هدف جمع آوري کمك مالي براي آموزش  دختران 
شــکل گرفته بود، شرکت کرد. اما ویدئویي که مگان 
دوشس ساسکس در اینستاگرام منتشر کرد، بیش از 

همه مورد توجه قرار گرفت.
در این کلیپ، مگان از دختران در سرتاســر جهان 

می خواهد که «همچنان سؤال کنند، به پیش روند و 
همچنان به  درخشش خود ادامه دهند».

این کلیپ همچنین حاوی یک گزارش تلویزیونی 
از مــگان در زمان کودکي اســت، هنگامي که او به 
عنــوان یــك دختر علیه کلیشــه های جنســیتی در 
تبلیغات اســتدلال و بر اهمیت نامه نویسی و مقابله 
با تبعیضات موضوعــات اجتماعــی تأکید می کند. 
در ویدئوی منتشرشــده مگان می گویــد: «هر دختر 
پتانســیلي دارد. او  حق یادگیری، حق شنیده شــدن، 
حــق بازی و حق کشــف را دارد و این حــق را دارد 
که دقیقا  همان  کســی باشد که هست». همچنین 
بخشــي از ســخنرانی او در کنفرانس سازمان ملل 
در ســال ۲۰۱۵ نیز در این ویدئو به چشــم مي خورد. 
در آن زمان او به عنوان مگان مارکل، بازیگر ســریال 
«دادخواســت»، بود. او در این ســخنرانی می گفت: 
«گفته می شود دختران با رؤیاهایشان مي توانند  زناني 

با چشم انداز باشند». 


